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چکیده
با اتمام جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري عثماني، کشوري جدید از زیر خاکسترهاي 
آن به نام جمهوري ترکیه به وجود آمد. یکي از اهداف اصلي رهبران جمهوري جدید از بین 
زمان هاي گذشته  به  متعلق  به عنوان عناصري  اسلام  به  مربوط  تمام عناصر هویتي  بردن 
بود که با مقاومت سرسختانه گروه هاي اسلامي ترکیه مواجه شد. به نظر مي رسد پس از 
گذشت نزدیک به هشتاد سال هنوز این گروه ها نتوانسته اند با اقدامات سکولاریستي دولت  
که  مي-شد  احساس  ترکیه  جامعه  در  گفتمان جدیدي  به  نیاز  راستا  این  در  کنند.  مقابله 
بتواند حاکمیت اسلام گرایان را در عرصه سیاست تصریح کند. حال، ماهیت، علل پیدایش و 

ویژگي-هاي این گفتمان جدید موضوع بحث ما در این مقاله خواهد بود.   

واژگان کلیدي: 
اسلام گرایي  ترکیه، کمالیسم، جنبش نگرش ملي، حزب عدالت و توسعه، عثمان گرایي
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فصلنامه علمی - پژوه

مقدمه
در عصر حاضر جنبش هاي اسلامي، البته در کشورهاي غربي، عمدتاً به صورت جنبش هاي 
سیاسي خشونت طلب، ضد مدرن و ضد دموکراتیک معرفي مي شوند. به نظر غربي ها، اسلام 
دیني متضاد با اندیشه هاي عقل گرایانه، انسان گرایانه و به طور کلي مدرنیته موجود در غرب 
است. )Cınar, 2002( از طرف دیگر، در کشورهاي غربي، ادبیاتي به شدت در حال رشد در 
تلاش است با این نوع برداشت از اسلام مقابله کند. در این راستا آنها سعي دارند با استفاده 
از روشن فکران غرب گرا در کشورهاي اسلامي و هم چنین سایر مکانیسم هاي تعیین کننده، 
تفسیري از اسلام ارائه دهند که با عقلانیت غیرالهي و ماتریالیستي غرب هماهنگ شود. شاید 
یکي از دلایل این اقدام غربي ها این است که غیرغربي ها به خصوص مسلمانان، از نظر آنها 
همواره انسان هایي حاشیه اي و دورانداختني تلقي مي شوند که از پاسداري از میراث خویش 
ناتوان اند. از این رو، بار مسئولیت انسان هاي غربي ایجاب مي کند که ساخته ها و میراث 
آنان را نجات دهند، برهانند و حفظ کنند! حال، این مقاله مي کوشد چنین دیدگاهي نسبت 
به اسلام گرایي را با ارجاع به اسلام گرایي موجود در جمهوري ترکیه تشریح کند که این امر 
البته خطي  به اسلام است که  اتهام واهي  به منظور رفع  امریکایي  به معناي معرفي اسلام 

انحرافي است. 
در این مقاله، نخست، برخي قرائت هاي ایستا و سلفي از اسلام را زیر سؤال مي بریم و در این 
موضوع اشتراک نظر داریم که اسلام با توجه به وضعیت ها و شرایط مختلف، تفاسیر متفاوتي 
بنابراین، فرایند قرائت متون و سنت هاي اسلامي فرایندي همیشگي و  به خود مي گیرد. 

پایدار بوده که با توجه به نیازهاي هر عصري تفاسیري متفاوت داشته است. 
دیگر اینکه به عنوان نتیجه اي فرعي، این مسأله را تصدیق مي کنیم که فهم هاي خاص از 
اسلام براثر روابط متقابل بین جنبش هاي اسلامي و محیط سیاسي و اجتماعي آنها شکل 
گرفته است. از این لحاظ، ناگزیر جنبش هاي اسلامي تحت تأثیر عوامل فرهنگي، ساختارهاي 

اقتصادي و نهادهاي سیاسي  قرار مي گیرند که در درون آنها عمل مي کنند. 
تفکر  نه  است  تفکري وجودي  داراي  اسلام  غافل شد که  این مسأله  از  نباید  این،  با وجود 
ماهوي. یعني اسلام نه تکه اي از تاریخ بلکه کلیت هستي را مي نگرد و نمي تواند مانند تفکر 
ماهوي غرب تاریخ را مثله کند و صرفاً به قسمت هاي مادي آن تکیه نماید. به همین دلیل 
اگرچه در اسلام نیز شرایط اجتماعي و اقتصادي بر اندیشه ها و تفاسیر ما تأثیر مي گذارد، 
نمي توان کل تاریخ را به این مسائل تقلیل داد؛ زیرا تاریخ هستي چارچوبي وسیع تر را دربرمي 
گیرد که عقل قدسي نیز یکي از آنهاست که حتي مرتبه اي بسیار والاتر از موضوعات دیگر 

هم دارد. 
سرانجام اینکه در این پژوهش، اسلام گرایي با معیاري وسیع تر تعریف مي شود، زیرا مرزهاي 
اسلام گرایي صرفاً به جنبش هایي محدود نمي شود که به دنبال پروژه اي سیاسي براي تسخیر 
براي  »اسلام«  به  آگاهانه  اپیستمولوژیک  و  اونتولوژیک  ارجاع  بلکه  هستند،  سیاسي  قدرت 
شکل دهي و جهت دهي دولت، جامعه و افراد، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به عنوان 

ویژگي ماهوي اسلام گرایي محسوب مي شود.
ترکیه  راهبردهاي مختلف آن در  و  فرایند اسلام گرایي، ماهیت  این مقاله فهم  حال هدف 
به عنوان یکي از کشورهاي مهم خاورمیانه است، زیرا معتقدیم هر گونه تغییر در سیاست، 
ایران و ترکیه به عنوان قدرت هاي مهم  آثار بسیاري روي روابط  فرهنگ و اجتماع ترکیه 
هاي  گفتمان  میان  روابط  از:  عبارت اند  تحقیق  سؤال هاي  راستا،  این  در  مي گذارد.  منطقه  140



اسلام گرایي و کمالیسم، پس از تشکیل جمهوري ترکیه، چگونه بوده است؟ آیا جنبش هاي 
اسلام گرا پس از احیا در اواسط قرن بیستم در ترکیه، توانسته اند به عنوان دگر کمالیسم به 
مقاومت جدي با آن بپردازند؟ اگر پاسخ منفي است، اسلام گرایان چه تغییراتي در گفتمان 

خود به وجود آورده اند؟ 
براي پاسخ به این سؤال ها ابتدا به تاریخچه اي کوتاه از عناصر سازنده گفتمان اسلام گرایي 

ترکیه و روابط آن با کمالیسم اشاره مي کنیم.

عناصر گفتماني اسلام گرایان در ترکیه   
شاید اولین ویژگي خاص جنبش اسلام گرایي در ترکیه این باشد که هژموني اسلام در آن 
کشور توسط بوروکراسي عثماني از بین رفته بود. )Mardin, 2005( کم ارزش کردن اسلام زماني 
ایدئولوژي  اواخر قرن نوزدهم اسلام را در قالب  افتاد که روشن فکران )و نه علما( در  اتفاق 
ریختند. علاوه بر این، با تشکیل جمهوري، ایدئولوژي ناسیونالیسم از تأکید بر اسلام به عنوان 
بخشي از هویت ترکي کاست. در نتیجه، موقعیت و جایگاه علما به طور فزاینده اي در نقش 
هاي سیاسي کشور کاهش یافت، به گونه اي که تحت هدایت نهاد امور دیني1  قرار گرفتند 
که نقش کمي در بازنمود جنبش هاي اسلام گرا یا تولید گفتمان هاي اسلام گرایانه داشت. 
در حقیقت، هیچ کشور اسلامي دیگري در خاورمیانه یا شمال آفریقا موقعیت علما را تا این 
اندازه تضعیف نکرده و هیچ کشوري پایه هاي رژیم خود را به اندازه کمالیست ها از اسلام 

منفک نساخته است.
سکولاریسم ترکیه صرفاً به تفکیک دین از دولت ختم نشد، بلکه خواهان تسلیم دین در 
برابر قوانین حکومتي، تقویت یک »اسلام دولتي« قابل قبول براي نخبگان سیاسي، و دیدگاه 
غیرتخاصمي اسلام در قبال رژیم سکولار بود. در واقع، سکولاریسم در ترکیه نه تنها خواهان 
مرکززدایي از اسلام بود، بلکه قصد داشت آن را با مباني جدید مشروعیت در دولت جمهوري 
انطباق دهد.  )Davidson, 2003( از این رو، تفاوت اصلي ترکیه با مصر و اندونزي در جدایي دین 
و دولت نیست، بلکه این تفاوت به میزان و درجه مرکززدایي از اسلام در ترکیه برمي گردد. در مصر، 
قوانین، شریعت را به عنوان منبع اصلي مشروعیت معرفي مي کنند و قانون احزاب سیاسي تصریح 
دارد که احزاب سیاسي نباید مخالف شریعت باشند )Wickham, 2004(، اما در ترکیه، اسلام به لحاظ 

قانوني هیچ ارتباطي با فعالیت هاي سیاسي ندارد. 
ملي  و  پدیده اي محلي  ترکیه  گرایي  اسلام  اخیر،  تا سال هاي  اینکه شاید  دوم  ویژگي 
گرایانه بوده که تماس کمي با سایر جنبش هاي اسلام گراي منطقه داشته است. از این جنبه، 
اسلام گرایي ترکیه کاملًا متضاد با اسلام گرایي مصري است )آن طور که در جنبش اخوان 
المسلمین ظاهر مي شود( که حتي برخي شاخه هاي آن در آسیاي جنوب شرقي پراکنده 
شده اند. علاوه بر این، مصر مدت ها مرکز همه جریان هاي سیاسي، روشن فکري و ایدئولوژیک 
در جهان عرب بوده، در حالي که اسلام گرایي در ترکیه عمدتاً تحت نفوذ فراگیر ناسیونالیسم 

 )Zubaida, 2004(  .ترکي ارتباط کمي با جهان عرب داشته است
یکي از ویژگي هاي منحصر به فرد اسلام گرایي در ترکیه این است که جنگ ترکیه براي 
استقلال از بیگانگان توسط ائتلافي از ناسیونالیست ها، چپ گرایان و اسلام گرایان به رهبري 
مصطفي کمال صورت گرفت. از این رو، گرچه این جنگ عمدتاً بر پایه هویت اسلامي بود، 
اسلام تنها منبع انحصاري بسیج مردم براي آزادي کشور به حساب نمي آمد. هم چنین در 
1 .Diyanet 
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فصلنامه علمی - پژوه

مقایسه با مصر و اندونزي که تحت استعمار مستقیم انگلستان و هلند قرار گرفته بودند، ترکیه 
به علت عدم تجربه استعمار مستقیم، گرایش هاي قوي تري به تمدن غرب داشت و شاید به 
همین دلیل در عصر جنگ سرد به پیمان باندونگ که کشورهاي جهان سومي تشکیل داده 

)Duran, 2004(  .بودند، ملحق نشد
ویژگي دیگري که نشان دهنده برداشت اسلام گرایان ترکیه از سکولاریسم و دموکراسي است، 
با »طبیعت دولت محور« سنت و فرهنگ سیاسي ترکیه ارتباط دارد.  )Sunar, and Toprak, 1983(  به 
همین علت، اسلام گرایان به ضرورت راهبردي صحیح به منظور معتدل کردن سرشت سخت گیرانه 
سکولاریسم پي برده اند. این راهبرد نیز »راهبرد صبر« است که مشابه قوانین جذر و مد عمل مي 
کند؛ هنگامي که ماهیت سرکوبگرانه رژیم سکولار قدري تضعیف مي شود، اسلام گرایان به توسعه 
حوزه آزادي ها براي فعالیت هاي دیني اقدام مي-کنند. اما زماني که منگنه آزادي ها تنگ تر مي 
شود، اسلام گرایان مقاومت کمي از خود نشان مي دهند و از به کارگیري خشونت خودداري مي 

کنند.
سرانجام اینکه اسلام گرایان ترکیه به علت وضعیت رقابتي در انتخابات و پیروزي هاي 
ممتد احزاب سیاسي راست گرا )حزب عدالت در 1970 و حزب مام میهن در 1980( همواره 
باید  اند نیازهاي اسلامي خود را تعدیل کنند. )Gole, 1995: 43( علاوه بر این،  مجبور شده 
از مردم طرفدار  بزرگي  اکثریت  اشاره کرد که اصلاحات سکولار کمالیستي  این موضوع  به 
سکولاریسم را به وجود آورده است و صرف وجود آنها باعث مي-شود اسلام گرایان مجبور 

شوند ایده ها و مواضع خود را تعدیل کنند. 

روابط کمالیسم و جنبش هاي اسلام گراي ترکیه
برخلاف سایر کشورهاي اسلامي، اسلام گرایان ترکیه به صورت ایستا به مسائل نگاه نمي 
کردند بلکه با توجه به راهبردهاي اتخاذشده توسط سکولارها دست به سیاست پردازي 
مرحله  چندین  از  ترکیه  جمهوري  در  گرایي  اسلام  جنبش  دلیل،  همین  به  زدند.  مي 
پروژه  مدرنیزاسیون،  این مراحل توسط  از  عبور کرده است و اسلام گرایان در هر یک 
ایدئولوژي  کمالیسم ـ  پذیر  انعطاف  طبیعت  و  عصري،  مسلط  ایدئولوژیک  هاي  چارچوب 
رسمي پس از شکل گیري جمهوري ترکیه توسط مصطفي کمال ـ تحت تأثیر قرار گرفته 
که  شود  تعریف  محور  دولت  و  سیاسي  ضد  گفتماني  عنوان  به  مي تواند  کمالیسم  اند. 
دلیل  همین  به  و  هستند  همگن  قلمرویي  عمومي  حوزه  و  ترکیه  جامعه  کند  مي  ادعا 
در  کمالیسم  دارد.  تنفر  متمایز  و  متفاوت  بازنمودهاي سیاسي  نمایش  از  ایدئولوژي  این 
ارتش  است.  برخوردار  تري  بادوام  ایدئولوژیکي  مباني  از  مصر  در  ناصریسم  با  مقایسه 
سازي  نهادینه  اصلي  کارگزار  کند،  مي  عمل  کمالیسم  محافظ  صورت  به  که  ترکیه 
کمالیسم به عنوان ایدئولوژي به شمار مي-رود. اما این نهادینه سازي کمالیسم به ارتش 
اجازه مي دهد به نوعي استقلال سیاسي دست یابد و به عنوان نهادي سیاسي تلقي شود 

)Cizre-Sakallıoglu, 1997(  که قادر است در سیاست هاي مدني دخالت کند
ایدئولوژي رسمي ترکیه را مي توان به صورت پروژه تجدد خواه کنترل شده اي تعریف 
کرد که قصد مدرنیزه-سازي حکومت و جامعه را دارد و در عین حال، از اجراي کامل مدلول 
هاي پروژه مدرنیزه سازي عاجز است. از اینجا امکان بحث درباره تنش هاي میان غربي  شدن 
و ضد غربي  شدن، لیبرالیسم و وحدت ملي، و دموکراسي و سکولاریسم درون کمالیسم به 
به  ترکیه  به  ایدئولوژي طرفدار غرب گرایي،  به عنوان  از یک سو، کمالیسم  آید.  وجود مي  142



عنوان یک عضو ناتو، نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا و ... مي نگرد و از سوي دیگر، هنگامي 
که کمالیسم به علت موضع سیاسي غیرلیبرالي خود مورد نکوهش غرب قرار مي گیرد، چشم 
اندازي انزواطلب و جهان سومي از خود نشان مي دهد. این چشم انداز ثانویه از کمالیسم، 
به اتحادیه اروپا به عنوان یک »باشگاه مسیحي« مي نگرد که ممکن است به رژیم سکولار 
و وحدت طلب ترکیه حمله کند. البته هنوز مي توان استدلال کرد که در مقایسه با مصر و 
اندونزي، ترکیه به طور بي وقفه اي در مسیر غرب گرایي گام برمي دارد، زیرا کمالیسم به 
علت موضع طرفدار غرب خود، مستعد تغییر در مقابل فشارهاي خارجي به منظور دموکراتیزه 

کردن سیاست کشور است. 
در مجموع، مي توان استدلال کرد که هرچند در سال هاي اخیر رویکردهاي دولت ترکیه 
به اسلام به طور چشم گیري تغییر پیدا کرده است، به هر حال، حضور اسلام گرایان و جنبش 
هاي اسلامي در حوزه هاي سیاسي، به علت تلقي آنها به عنوان دشمنان ارتجاعي سکولاریسم، 

همواره با مشکل مواجه بوده است. 

جنبش نگرش ملي و ضدیت با گفتمان کمالیسم
هاي  سیاست  نتیجه  در  دهه1960،  در  دموکراسي  مورد  در  ترکیه  تجربه  که  هنگامي 
اقتدارگرایانه حزب دموکرات با شکست مواجه شد، متحدان جامعه مدني خواهان ترویج قانون 
اساسي لیبرال تري شدند. هدف اصلي آنها قرار دادن قدرت حکومتِ انتخابي در مقابل نخبگان 
حکومتي غیرانتخابي بود. هم چنین آنها با استفاده از قانون اساسي 1960 سعي کردند حوزه 
سیاسي متکثرتري به وجود آورند. در نتیجه، جنبش ها و احزاب مختلف سیاسي، از جمله 

جنبش هاي اسلام گرا، در جامعه ترکیه پدید آمدند. 
علاوه بر متغیرهاي دروني ترکیه، برخي عوامل منطقه اي هم در گسترش این گونه جنبش 
ایجاد  بر  که  بیروني  مهم  متغیرهاي  این  از  یکي  داشتند.  مستقیم  تأثیري  گرا  اسلام  هاي 
خودآگاهي جامعه ترکیه تأثیر گذاشت، پیروزي انقلاب اسلامي ایران به رهبري حضرت امام 
خمیني )ره( بود.  پس از وقوع انقلاب اسلامي در ایران موجي از تأثیرپذیري از این انقلاب در 

منطقه ایجاد شد که بیش از آنکه نتیجه سیاست گذاري باشد، ثمره طبیعي انقلاب بود. 
انتقاد  مورد  را  آنکارا  کمالیستي  اصلاحات  مستقیماً  )ره(  خمیني  امام  راستا،  این  در 
قرار دادند و طي سخنراني در 24 آگوست 1986 فرمودند: »در جهان اسلام، علما به این 
اطاعت  عریان  قدرت  دارندگان  و  ستمگران  مستبدین،  از  مجبورند  که  رسیده اند  نتیجه 
از  دادند  ترجیح  اکرم )ص(،  رسول  اوامر  از  اطاعت  به جاي  نوکران مخصوص،  این  کنند. 
این  چگونه  خردمند  ذهن  یک  شد.  اسلام  نقش  تخریب  باعث  که  کنند  اطاعت  آتاتورک 
مسأله را مي پذیرد؟ امروز علما ]در ترکیه[ که بازیچه و عروسک  نیروهاي فرعوني هستند، 
ظاهراً به مردم دستورهاي خدا و پیامبر را مي آموزند، در عین حال، به آنها مي گویند که از 
آتاتورک هم اطاعت کنند... چگونه یک نفر مي تواند استدلال کند که این موضوع با اندیشه 
حاکمان اسلامي ـ که به فرمان خدا باید از او اطاعت کنیم ـ هماهنگ است؟ به طور کاملًا 
آشکار ]حاکمان اسلامي[ در مفهوم واقعي فقط کساني مي توانند باشند که از فرمان خدا و 

)David, 1990: 244-245( »....پیامبرش پیروي کنند
بي نظیر  واقعه  عنوان  به  ایران  اسلامي  انقلاب  به  )ره(  خمیني  امام  طرفدار  مطبوعات 
تاریخي مي نگریستند. به نظر آنها این انقلاب، تنها جنبش معاصري بود که توانست با قدرتي 
143که از اسلام کسب کرده بود، با استثمار و نفوذ خارجي در ایران مبارزه کند و پیروز شود. آنها 
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تأکید مي کردند: »نزاع در مقابل امپریالیسم و عاملان منطقه اي  آن تنها از راه درک صحیح و 
انقلابي از اسلام و الگو قرار دادن دوران رسول اکرم )ص(، امکان  پذیر است.« بنابراین استدلال 
مي کردند: »انقلاب ایران براي سایر مسلمانان در نبردشان با امپریالیسم  باید به عنوان الگویي 
درست و حقیقي، پذیرفته شود.« از نظر آنها، ایران امکان تأمین دولتي مستقل و آزاد از نفوذ 

)Gundogan, 2003( .ابرقدرت ها، با اتکا به منابع داخلي را اثبات کرده بود
یکي از همین جنبش هاي سیاسي اسلامي که در سال هاي 1970 و 1980 تحت تأثیر 
این متغیرهاي دروني و محیطي در جمهوري ترکیه به وجود آمد، خواهان ترکیب ایدئولوژي 
اسلام گرایي و فرهنگ ترکیه بود. این ایدئولوژي در سال 1970 توسط نویسنده مشهوري به 
نام ابراهیم کافس  اوغلو به طور نظام مندي گسترش یافت. او پذیرفته بود که اسلام نقشي 
بسیار برجسته  میان ترک ها دارد، زیرا اسلام با فرهنگ ترک ها در آسیاي میانه اشتراکات 
زیادي داشت. این ایدئولوژي براي اولین بار توسط سازماني به نام »آیدین اوجاکلاري« به کار 
گرفته شد. این سازمان کلوبي بود که در سال 1970 به رهبري شماري از سیاست مداران، 
تجار و دانشگاهیان برپا شده بود و قصد داشت اندیشه هاي همه روشن فکران چپ را به چالش 

)Yavuz, 2003: 73(  .بکشد
آمد  وجود  به  باز سیاسي  فضاي  این  تأثیر  تحت  که  گرایي  اسلام  مهم ترین جنبش  اما 
طریقت  برخي  توجه  قابل  حمایت  با  اربکان،  نجم الدین  توسط  که  بود  ملي  نگرش  جنبش 
ها پایه ریزي شد. علت پیدایش جنبش نگرش ملي پیشرفت مدرنیزاسیون در بستر جامعه 
از افراد محافظه کار تشکیل شده اند. از این رو، این  ترکیه است و هیأت مؤسسان آن عمدتاً 
جنبش عمدتاً به کاربرد زبان اسلامي در مسائل اقتصاد سیاسي، و اشاره به اخلاقیات اسلامي 
برخي  این جنبش شامل  اهداف  پردازد.  اجتماعي مي  براي مشکلات  نوشدارویي  عنوان  به 
نکات اسلامي مانند تأکید ویژه بر نقش اخلاق در آموزش و پرورش، مبارزه با فساد و ... بود. 
از سوي دیگر، مانیفست این جنبش به طور شگفت انگیزي روي سکولاریسم تأکید مي کرد. 
اما باید توجه کرد که تفسیر این  حزب از سکولاریسم با ایدئولوژي کمالیسم تفاوت داشت. 
آنچه جنبش نگرش ملي بر آن تأکید مي کرد این بود که اجراي آزادي مذهب باید از کنترل 
دولت خارج و تفسیر کمالیستي از سکولاریسم به عنوان »دیکتاتوري غیرمسلمانان« رد شود. 
بنابراین، برنامه سیاسي اربکان از ابتدا خواستار از بین بردن همه بندهایي از قانون اساسي و 
 )Scheltema, 2004: 108( .حقوق جزایي بود که استفاده سیاسي از مذهب را ممنوع کرده بودند
یکي از احزاب سیاسي که از دل جنبش نگرش ملي پدید آمد حزب رفاه بود که بین سال 
هاي 1996- 1983 تشکیل شد. البته این حزب چون قصد داشت پایگاه اجتماعي خود را به 
فراسوي توده هاي اسلامي بسط دهد، تصمیم گرفت از ایدئولوژي سکولاریسم )با تفسیري 
متفاوت از کمالیست ها( حمایت کند.  )Sarıbay, 1994: 201- 6( به طور مشابه، روشن فکران 
اسلام گراي جدیدي که از دل جنبش نگرش ملي طي سال هاي 1980 و 1990بیرون آمده 
بودند، فراروایت هاي قرن نوزدهم اروپایي مثل پیشرفت، علم، عقل و تمدن را رد مي کردند و 
مدرنیته را در برابر اسلام قرار مي دادند. بنابراین مي توان استدلال کرد این اسلام گرایان تحت 
تأثیر روشن فکران برجسته غربي، از برخي نظریات پسا استعماري، کمونتاریانیستي و پسا مدرن 

)Cınar and Kadıoglu, 1999( .در نقد کمالیسم، پوزیتویسم و مدرنیته استفاده مي کردند
در مجموع، در دوره حزب رفاه اسلام  سیاسي به بازیگري مهم در سیاست هاي ترکیه 
تبدیل شد. طي سال هاي 1994، این حزب توانست در انتخابات شهرداري در شهرهاي مهمي 
مانند استانبول و آنکارا به پیروزي برسد. هم چنین در سال 1995 حزب رفاه براي اولین بار بالاترین  144



رأي را در طول تاریخ خود )21/3 درصد( به دست آورد و توانست نجم الدین اربکان را به نخست 
 )Cizre and Cınar, 2003(  .وزیري برساند و همراه با حزب راه راست حکومتي ائتلافي تشکیل دهد
اما پس از مدتي، ارتش تصمیم به ایفاي نقش فعال تري در تصمیم هاي سیاسي ترکیه گرفت 
و طي فرآیند به اصطلاح 28 فوریه به منظور دفاع از سکولاریسم، هرگونه فعالیت اسلامي 
را در عرصه عمومي ممنوع کرد. طي همین مدت، حزب رفاه و جانشین آن، حزب فضیلت، 
توسط دادگاه قانون اساسي به علت تخلف از اصول سکولاریستي، منحل شدند. از این مرحله 
جنبش اسلام گرایي در ترکیه از درون دچار انشقاق شد، زیرا عده اي از اسلام گرایان نوظهور 
پایان برسد، موضع سیاسي کم  به  تا زماني که مبارزات سکولاریستي  بودند  تصمیم گرفته 

حاشیه تري اتخاذ کنند.

حزب عدالت و توسعه و ایجاد گفتمان جدید اسلام گرایي
شکست حزب رفاه در حفظ قدرت، نه تنها باعث تغییر تاکتیک ها و راهبردهاي جنبش نگرش 
ملي شد، بلکه گفتمان ها و قرائت هاي آن را نیز دچار دگرگوني کرد. این تغییر ذهنیت اسلام 
گرایان نه تنها محصول اقدامات فرآیند 28 فوریه بود، بلکه از این واقعیت عمده ناشي مي 
شد که دموکراسي بیشتر از تصرف قدرت سیاسي مي تواند به مردم دین دار کمک کند تا 
بر اساس شیوه اي اسلامي زندگي کنند. از این رو، ایده دموکراسي و جامعه مدني که اوایل 
تشکیل گفتمان هاي اسلام گرایانه موضوعي غیراسلامي و نا مشروع به نظر مي رسید، اینک 
موضوع اصلي بحث میان محافل اسلام گراي ترکیه را تشکیل مي دهد. به همین علت، حزب 
عدالت و توسعه به عنوان حزب جدیدي که توسط بعضي از اسلام گرایان سابق حزب رفاه در 
سال 2001 تشکیل شد، به طور مداوم برچسب »اسلام گرایي« بر حزب خود را رد کرده  و 
معتقد است که رهبران حزب، افکار خود را درباره سکولاریسم، دموکراسي و دولت اسلامي 
تغییر داده اند. هم چنین این حزب تأکید کرده است که سعي دارد فهمي جدید از سیاست 
است.  از سکولاریسم  ویژه  حمایت  یا  مذهب  سازي  سیاسي  هرگونه  از  فارغ  که  کند  جعل 
رهبران حزب عدالت و توسعه استدلال مي کنند که سیاسي کردن دین هم براي دموکراسي 
اردوغان و  ایدئولوژیکي  براي خود دین بسیار خطرناک است. در حقیقت، دگردیسي  و هم 
دوستانش که نماد جناح اصلاح طلب جنبش نگرش ملي هستند، از زمان حزب فضیلت شروع 
شد. این حزب پس از انحلال حزب رفاه توسط دادگاه قانون اساسي، به وجود آمد. پشت این 
دگردیسي ایدئولوژیکي این تفکر آگاهانه قرار دارد که اکثریت مردم ترکیه، همان گونه که به 
شدت از ارزش هاي اسلامي دفاع مي کنند، به دموکراسي و سکولاریسم نیز تعلق خاطر دارند.  
)Carkoglu, 2004( بنابراین، علت اصلي توسعه و گسترش حزب عدالت و توسعه، به عنوان نماد 
ایدئولوژي محافظه کارانه، نقش راهبردي آن در بهنجارسازي سیستم سیاسي ترکیه پس از 

 )Akdogan, 2006: 52( .مداخله نظامي 28 فوریه است
از این جنبه، حزب عدالت و توسعه با سیاست نوظهور خود سعي دارد قرارداد اجتماعي 
جدیدي میان بخش هاي مختلف جامعه ترکیه ایجاد  کند. احسان داغي استدلال مي کند 
که این سیاست جدید روي راهبردي سه لایه اي بنا شده است: اول، اتخاذ زبان دموکراسي و 
حقوق بشر به عنوان سپر گفتماني؛ دوم، بسیج حمایت توده اي به عنوان شکلي از مشروعیت 
دموکراتیک؛ سوم، ایجاد ائتلاف لیبرال دموکراتیک با بخش هاي مدرن/ سکولاري که حزب 
عدالت و توسعه را یک بازیگر سیاسي مشروع تلقي مي کنند. این راهبرد سه لایه اي حزب 
145را قادر مي سازد بازرگانان، مردم فقیر و گروه هاي محافظه کار ـ مذهبي را در کنار هم جمع 
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)Dagı, 2006: 89(  .کند
در این راستا، آشکار است که سیستم شبه دموکراتیک در ترکیه به ملایم کردن اسلام 
گرایان کمک زیادي کرده است، زیرا در این سیستم، اسلام گرایان قادرند سیاست هاي هویتي  
خود را درون نظام دنبال کنند. این امر نه تنها باعث مي شود نسل جوان اسلام گرایانِ اصلاح 
طلب، سیاست هاي خود را از تجربه حکومتي حزب رفاه متمایز کنند، بلکه سعي دارند از 
فرصت هاي پیش آمده توسط دموکراسي و عضویت در اتحادیه اروپا، استفاده کنند. در حالي 
که اسلام گرایان سابق غرب گرایي را پدیده مضري مي دانستند که مسئول همه بیماري هاي 
اجتماعي، سیاسي و اقتصادي در جهام اسلام بود، در مورد تجربه حزب عدالت و توسعه باید 
گفت در دوره آنها نه تنها تقابل با غرب اهمیت گذشته خود را از دست داده، بلکه عضویت در 

اتحادیه اروپا یکي از اولویت هاي اصلي این حزب در سیاست خارجي است. 
ریشه هاي این تفسیر ثانویه از اسلام گرایي که نسل جدید اسلام گرایان ترکیه با پیروي از 
برنامه هاي فرهنگ اسلامي، ولي با انکار مواضع ضد سیستمیک و ایدئولوژیکي انعطاف ناپذیر 
این دهه، اسلام  اوایل  )Gole, 2006: 4( در  بازمي گردد.   اند، به دهه 1990  اتخاذ کرده  آن، 
گرایان ترکیه سعي کردند ایده آل هاي دیني خود را در چارچوب ادبیات جهاني مانند حقوق 
بشر و انواع آزادي ها بازتعریف کنند. عامل مهمي که در این تغییر شکل دهي جنبش اسلا 
م گرایي نقشي اساسي داشت، انتظارات و نیازهاي بورژوازي در حال رشد بخش-هاي مختلف 
منطقه آناتولي بود که منافع شان به طور مستقیم با بازارهاي اتحادیه اروپا گره خورده بود.  
)Yavuz, 2006( هم چنین این گفتمان جدید به عنوان نقطه اوج تغییر شکل در مفاهیم مختلف 
اسلامي اعم از مفاهیم دیني یا مفاهیم روشن فکري دیده مي شود، زیرا در این عصر، اسلام 
گرایان پي برده اند که تعاریف آنها از دولت و جامعه عمدتاً تحت تأثیر ذهنیت ناسیونالیسم و 
ایدئولوژي هاي چپ گرایانه قرار دارد. البته ، شاید علت اصلي ایجاد این گفتمان جدید کاهش 
پاکستاني )مودودي( در جامعه  و  المسلمین(  )اخوان  اندیشه هاي اسلام گرایان عرب  نفوذ 
ترکیه بود. بنابراین، نیاز به گفتماني جدید که با نیازهاي عصري خود جامعه ترکیه انطباق 

داشته باشد، کاملًا احساس مي شد.
نشانه هاي این تغییر شکل در محافل اسلامي در جنبش ها و اتحادیه هاي مختلف از 
جمله جنبش فتح الله گولن و اتحادیه کارگري »حاک ایش«1  نیز دیده مي شد. جنبش گولن 
که توسط جماعت هاي اسلامي جامعه ترکیه رهبري مي شود، در تلاش است از فرصت هاي 
بین المللي شکل گرفته بر اثر فرآیند جهاني شدن به نحو احسن استفاده و تأثیرات سیاست 
هاي سرکوب کننده کمالیسم را تعدیل کند. به علاوه، این جنبش اسلامي براي اولین بار با 
احساسات ضد غرب گرایانه درون جنبش هاي اسلام گرا مخالفت و اعلام کرد که ادغام ترکیه 

)Kuru, 2005(  .در اتحادیه اروپا باعث اضمحلال هویت ترک ها نمي شود
هم چنین جالب است که کنفدراسیون کارگري »حاک ایش« که از اولین سازمان هاي 
کارگري اسلام گراي ترکیه به شمار مي رود، به شکلي از گفتمان جامعه مدني استفاده مي 
کند. در این راستا، این اتحادیه نه تنها به دنبال دفاع از منافع کارگران است، بلکه از تحکیم 
مباني دموکراسي در ترکیه نیز استقبال مي کند. به همین علت، مي توان مباحث اتحادیه 
کارگري حاک ایش درباره بسط و توسعه آزادي ها و حقوق بشر در جامعه ترکیه را طلایه دار 

)Duran and Yıldırım, 2005( .سیاست هاي حزب عدالت و توسعه در این کشور دانست
این است که چارچوب هاي جدیدي در زندگي  ترکیه  واقعیت جدید  نظر مي رسد  به 
1 . Hak-Is
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تار و پود اجتماعي جامعه رسوخ کرده و بدین وسیله  در  عمومي به وجود آمده که عمیقاً 
حزب  اگرچه   )Gole, 2006: 5( است.  آمده  پدید  عمومي  حوزه  در  جدیدي  سیاسي  مسائل 
عدالت و توسعه در گفتمان  خود از سمبل هاي اسلامي استفاده نمي کند، هنوز به برخي 
مسائل اسلامي حساسیت نشان مي دهد. در این راستا باید اشاره کرد که اسلام به عنوان یک 
منبع، داراي تفاسیر مختلفي است و ارجاع به مذهب مي تواند در سطح شخصي، به معناي 
دینداري فردي، یا در سطح اجتماعي و دولتي صورت گیرد، به طوري که هر فردي سعي دارد 
اجتماع خود را با اصول اسلامي وفق دهد. به طور مشخص، اسلام براي همه اسلام گرایان 
به عنوان یک منبع محسوب مي شود، اما اینکه این ارجاع در چه سطحي انجام مي گیرد 
چندان مشخص نیست. در مجموع، هر فردي مي تواند اسلام گرایي در ترکیه را در سه سطح 
مختلف توضیح دهد: در سطح اول، اسلام گرایان قصد دارند حکومتي اسلامي بر پایه قضایاي 
بنیادین دین ایجاد کنند، به طوري که همه جنبه هاي زندگي در آن جامعه با تعاریف معین 
شریعت و تفاسیر اسلامي، تطابق داشته باشد )اسلام گرایي به عنوان پروژه سیاسي(. در این 
سطح، اسلام گرایان قصد دارند قدرت دولتي را به تصرف خود درآورند و بدین وسیله به فرایند 
اسلامیزه کردن کشور اقدام کنند. اما سطح دوم گفتمان اسلام گرایي قصد بازسازي جنبه 
هاي اجتماعي جامعه را دارد تا آنها را با هنجارها و اصول کلي اسلام سازگار کند. در این 
فرآیند عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي با سنت هاي فرهنگ اسلامي ارتباط برقرار مي 
کنند )اسلام گرایي به عنوان پروژه اي اجتماعي(. )Ismail, 2004(  اما سطح سوم اسلام گرایي 
شامل گرایش شدیدي براي درهم  آمیختن ویژگي هاي اسلامي درون سیستم سکولار ترکیه 
است )اسلام گرایي به عنوان سیاست هویتي(. هدف نیز تغییر شکل جامعه با بسط آزادي 

هاست تا هر شخصي این اجازه را داشته باشد که مطابق اصول اسلامي زندگي کند.
البته سطح هاي اول و دوم اسلام گرایي در ترکیه، همواره با مقاومت سفت و سخت کمالیست 
ها مواجه شده است. بنابراین، اسلام گرایان سعي کرده اند با فهم علل فرآیند 28 فوریه، از 
ادعاهاي خود درباره سطح هاي اول و دوم اسلام گرایي دست بکشند. لایه سوم سیاست اسلام 
گرایي نیز با ارجاع به ارزش هاي فرهنگي ملت ترکیه بازنمایي مي شود: مردم ترکیه قرن هاست 
رفتارشان تحت تأثیر دین قرار دارد، بنابراین، اسلام یکي از محرک هاي اصلي جامعه و فرهنگ 
ترکیه بوده است. از طرف دیگر، اسلام عاملي است که باعث همبستگي قومیت هاي مختلف 
جامعه ترکیه شده و این کشور را از خطر تجزیه محافظت کرده است. با وجود این، هنوز در سطح 
سوم، میان اسلام گرایان جدید ترکیه و اسلام گرایان سابق تفاوت زیادي در بسیاري مسائل از 
جمله حجاب یا آموزش هاي دیني وجود دارد. از این رو، این استدلال که سیاست هاي حزب 
عدالت و توسعه صرفاً تغییري از سیاست هاي هویتي به سیاست هاي خدمتي است، بیانگر کل 
واقعیت هاي موجود در مورد این حزب نیست.  )Yavuz, 2005( بنابراین، احتمالاً این استدلال 
صحت بیشتري خواهد داشت که حزب عدالت و توسعه را به عنوان حزبي تعریف کنیم که 
سعي دارد سیاست هاي هویتي را با سیاست هاي خدمتي اقدام کند. در این راستا، این حزب 
به برخي تلاش هاي رفورمیستي، گرچه ناموفق، به منظور احیاي آموزش هاي دیني و آزادي 
از سخنراني-هاي  که  آن طور  را،  از سکولاریسم  کمالیستي  تفسیر  و  زند  مي  حجاب دست 
اردوغان و بلنت آرینچ برداشت مي شود، زیر سؤال مي برد. در این ارتباط، یکي از مشهورترین 
روشن فکران ترکیه، علي بولاچ، استدلال مي کند که گفتمان جدید حزب عدالت و توسعه در 
مورد اسلام دموکراتیک ناشي از توافق میان بخش هاي فقیر و کشاورز روستایي و صاحبان 
147مکنت آناتولي است. این قرائت جدید از اسلام گرایي از زمان ظهور حزب عدالت و توسعه 
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فصلنامه علمی - پژوه

پدید آمده است. او هم چنین استدلال مي کند که عامل اصلي موفقیت هاي این حزب نه 
... بلکه سیاست  غیراعلامي اسلام  سیاست هاي اعلامي درباره سیاست، اقتصاد، فرهنگ و 

)Bulac, 2003( .گرایي است

تغییر گفتمان روشن فکران اسلام گراي ترکیه
روشن فکران اسلامي که در دهه 1980 به عنوان طبقه اي جدید در ترکیه ظاهر شدند، هم 
تلاش  و  بودند  غربي  اجتماعي  هاي  تئوري  مطالعات  داراي  هم  و  اسلامي  بسترهاي  داراي 
کردند امکان اندیشیدن در چارچوب-هاي اسلامي را اثبات کنند و براي مشکلات اجتماعي 
و اقتصادي کشورشان راه حل ارائه دهند. بنابراین، بخشي از اهداف روشن فکران اسلامي این 
بود که به تطهیر اذهان مسلمانان در مقابل ایده هاي غربي بپردازند. این روشن فکران باید 
در مقابل نفوذ اندیشه ها، مفاهیم، ایده ها و ارزش هاي غربي مقاومت مي کردند، زیرا برخي 
از این مفاهیم غربي، اسلام و شیوه  زندگي اسلامي را تهدید مي کردند. روشن فکران که در 
این زمان داراي اهداف جاه طلبانه اي بودند، نه تنها قصد اسلامیزه کردن سیاست و جامعه 
را داشتند، بلکه سعي کردند با استفاده از دین براي مشکلات اجتماعي موجود در ترکیه راه 

حل ارائه کنند.
اما روشن فکران اسلا م گرا در اواخر دهه 1990 اعتماد به نفس و امیدواري خود را براي 
اسلامي کردن حوزه هاي سیاسي و اجتماعي ترکیه از دست دادند. آنها طي فرایند 28 فوریه، 
و  اشکال  همه  دلیل،  همین  به  گرفتند.  قرار  کمالیست/سکولاریست  نهادهاي  غضب  مورد 
تجلیات اسلامي در حوزه عمومي سرکوب شد و کارگزاران سیاسي، اجتماعي و روشن فکري 
اسلام گرا تحت فشار قرار گرفتند و به حاشیه رانده شدند. )Yavuz, 2000( در سال هاي اخیر 
روشن فکران اسلام گرا به این مسأله پي برده اند که چگونه بنیان هاي اجتماعي اسلامي همراه 
با شبکه هاي آموزشي و تجاري آن به علت سیاسي شدن اسلام در ترکیه از هم گسیخته و 
این گسیختگي عمدتاً نتیجه حملات نهادهاي کمالیستي است. این رویدادهاي مهمل نما در 
نهایت باعث شد که برخي روشن فکران اسلامي برجسته درباره موضوعاتي مانند دموکراسي، 
حقوق بشر، عضویت در اتحادیه اروپا و جهاني شدن موضعي متفاوت تر اتخاذ کنند. در نتیجه 
این تغییر گفتمان، این روشن فکران نه تنها دیگر مانند گذشته به انکار مدرنیته نمي پردازند، 
بلکه به دنبال به کار گیري گفتمان و نهادهاي مدرن در بستر جامعه ترکیه هستند. بنابراین، 
پایه اصول تمدن اسلامي و ارزش هاي اسلامي قرار  مطالبات آنها نه تنها مانند گذشته بر 
ندارد، بلکه اغلب بر جهان شمول بودن مدرنیته سیاسي، حقوق بشر، دموکراسي و حکومت 
قانون تأکید مي کنند. )Akdogan, 2003( این روشن فکران اسلام گرا، به ویژه پس از فرایند 
28 فوریه 1997، نیاز ترکیه را در مورد به  کارگیري زبان سیاسي گسترده  تري با استفاده 
از مدرنیته سیاسي آشکار کرده اند، زیرا از یک سو باعث مشروعیت یافتن آنها در سطحي 
گسترده  از جامعه مي شود، و از سوي دیگر، آنها را قادر مي سازد ائتلافي گسترده  را علیه 

ایدئولوژي کمالیسم در سطح داخلي و جهاني به وجود آورند.
 در این راستا، یک رژیم سیاسي مشروع از نظر علي بولاچ به عنوان یکي از برجسته ترین 
روشن فکران ترکیه معاصر، رژیمي است که سیستم سیاسي دموکراسي کثرت گراي مدرن 
داشته باشد. این رژیم نه به مداخله در شیوه زندگي مردم مي پردازد، نه شیوه زندگي خاصي 
را توسط دستگاه دولتي تجویز مي کند و نه به نظامیان، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، 
او به دموکراسي به عنوان نوعي   )Bulac, 2000( .اجازه مداخله در حوزه سیاست را مي دهد 148



ابتکار غربي نمي نگرد که از تاریخ منحصر به فرد اروپا سرچشمه گرفته باشد، بلکه از نظر او، 
دموکراسي مجموعه ارزش هایي است که درون آن مردم مي توانند عقاید خود را آزادانه بیان 
کنند و این چیزي است که مردم ترکیه دست کم از دهه 1950 به بعد که حزب دموکرات 
براي اولین بار در انتخابات آزادانه ترکیه برنده شد، خواستار اعمال آن در حوزه سیاسي و 

)Bulac, 2002( .اجتماعي کشورشان هستند
یک مثال در این باره که چگونه روشن فکران اسلام گرا از زباني جدید در سطح جامعه 
دید سکولارها، سمبل جهاد  از  که  است  مسأله حجاب  مورد  در  استفاده مي-کنند،  ترکیه 
در   ،  80 دهه  در  اسلامي  محققان  که  حالي  در  مي شود.  محسوب  کمالیستي  رژیم  علیه 
تعهدي  و  الزام  اسلامي  پوشش حجاب  که  کردند  مي  استدلال  با سکولارها  مناظرات خود 
اسلامي است، در دهه 1990، به ویژه پس از کودتاي 28 فوریه، اسلام گرایان مانند گذشته با 
استفاده از اصول اسلامي در مورد حجاب زنان در مدارس امام خطیب و دانشگاه ها دفاع نمي 
کردند. در عوض، آنها مطالبات خود را با استفاده از ایده »حقوق بشر جهاني« بیان مي کنند. 
بنابراین اکنون حق آموزش، اصل عدم تبعیض، میثاق اروپایي حقوق بشر و سایر قراردادهاي 
بین المللي حقوق بشر، به جاي اسلام، به عنوان تنها مرجع در دفاع از پوشش حجاب زنان در 

)Karaman, 2002( .ترکیه به کار مي روند(

نقش اسلام گرایان در سیاست هاي امروز ترکیه
از همان ابتدا مشخص بود که گفتمان اسلام گرایان جدید، نه به اندازه گفتمان جنبش نگرش 
ملي، ولي تا حدي با مقاومت نهادهاي کمالیستي ترکیه روبه رو شود. در همین راستا تنش 
هاي زیادي میان نیروهاي سکولار و اسلام گرایان جدید ترکیه در سال هاي اخیر به وجود 
آمده است که به سه مورد از مهم ترین آنها شامل انتخاب ریاست جمهوري، مسأله حجاب در 

دانشگاه ها و تغییر برخي مواد قانون اساسي جمهوري ترکیه اشاره مي کنیم.

الف( انتخاب ریاست جمهوري
یکي از تقابل هاي مهم میان اسلام گرایان و لائیک ها در جریان انتخاب رئیس جمهور جدید 
به جاي احمد نجدت سزر، رئیس جمهور طرفدار کمالیسم، اتفاق افتاد. بحران سیاسي در بهار 
2007 که حزب عدالت و توسعه سعي کرد عبدالله گل را به عنوان رئیس جمهور جدید ترکیه 
معرفي کند، شروع شد. )Migdalovitz, 2007( عبدالله گل ریشه هاي اسلام گرایانه داشت و 
همسرش از حجاب اسلامي استفاده مي کرد که از دید نیروهاي سکولار هم به عنوان نماد 
اسلام گرایي و هم عقب ماندگي تعبیر مي شد. از این رو به نظر مي رسید هویت کشور با 
انتخاب رئیس جمهور گره خورده است. علاوه بر این، سکولارها استدلال مي کردند از آنجا که 
حزب عدالت و توسعه پارلمان و نخست وزیري را هم در اختیار دارد، ممکن است در صورت 

انتخاب گل به ریاست جمهوري، تعادل قدرت در کشور به نفع اسلام گرایان تغییر کند. 
در این جریان، حزب جمهوري خواه خلق )یکي از احزاب مهم سکولار ترکیه( ابتدا سعي کرد 
پارلمان را بایکوت کند و در جلسات انتخاب رئیس جمهور شرکت نکند تا قدرت حزب عدالت 
و توسعه را در پارلمان از کار بیندازد. سپس از دادگاه قانون اساسي درخواست کرد انتخاب 
عبدالله گل  ـ وزیر امور خارجه ترکیه بین سال هاي 2002 تا 2007  ـ به ریاست جمهوري را به 
علت عدم شرکت 367 نماینده در پارلمان ترکیه باطل اعلام کند.  )Balkır, 2007( هم چنین 
149در اولین شب انتخابات ریاست جمهوري در پارلمان، فرماندهان رده بالاي ارتش ترکیه فعالیت 
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هایي را که از نظر آنها به عنوان اصولي مغایر سکولاریسم معرفي مي شدند، در وبلاگ خود 
اعلام کردند. این امر نشان مي داد که هنوز ارتش ترکیه خود را به عنوان حامي سرسخت 

)Hurriyet ,2007( .سکولاریسم و طرف درگیر در انتخاب رئیس جمهور فرض مي کرد
این بحران ادامه داشت تا اینکه در ژوئیه 2007 انتخابات زودهنگام پارلماني در ترکیه انجام 
شد. در این انتخابات حزب عدالت و توسعه با کسب 46/6 درصد آرا دوباره به عنوان حزب حاکم 
برگزیده شد. در اصل قرار بود این انتخابات در نوامبر 2007 برگزار شود، اما ناتواني پارلمان 
ترکیه در انتخاب رئیس جمهور جدید باعث شد که تاریخ انتخابات به 22 ژوئیه تغییر کند. در 
نهایت، پس از برگزاري انتخابات در این کشور، حزب عدالت و توسعه با مشارکت حزب حرکت 
ملي ـ حزب محافظه کار دیگر ترکیه ـ توانست عبدالله گل را به ریاست جمهوري برساند و بدین 

ترتیب، یکي دیگر از نهادهاي مهم دولت  را از دست کمالیست ها خارج سازد.  

ب( مسأله حجاب
اوایل سال هاي جمهوري ترکیه )دهه هاي 1920 و 1930( مدرنیزاسیون دولت محور ترکیه 
اما چنین ساختار  این کشور شد.  در  و مدرن  باعث شکل گیري یک حوزه عمومي سکولار 
سکولاري با مجموعه اي از چالش هاي جدي ناشي از تنوع جامعه مدني در این کشور، در 
دهه 1990، روبه رو شد. همان طور که اشاره کردیم، گروه-هاي اسلام گرا از مهم ترین گروه 
هایي بودند که سکولاریسم کمالیستي را در حوزه هاي عمومي به چالش کشیدند. در قلب 

این کشمکش موضوع زنان محجبه قرار داشت. 
استفاده  از حجاب  از دانشجویان در دانشگاه ها  تعداد کمي  از دهه 1980، گرچه  قبل 
مي کردند، موضوع حجاب به بخشي از مباحث سیاسي تبدیل نشده بود. اما اوایل این دهه 
پوشش  از  اسلامي  هاي  جنبش  به  خود  تعهد  نشان دهنده  هاي  انگیزه  با  دانشجو  دختران 
حجاب اسلامي استفاده کردند. به همین دلیل در سال 1987، شوراي عالي آموزش ترکیه1  
بخش نامه اي درباره ممنوعیت پوشش حجاب براي دانشجویان دختر در کلاس هاي آموزشي 
به تصویب رساند. سپس در سال 1989، براي اولین بار دادگاه قانون اساسي، با زیر پا گذاشتن 
قانوني که به دانشجویان اجازه استفاده از حجاب را در کلاس هاي دانشگاهي مي داد،  پوشش 

اسلامي را در حوزه هاي دانشگاهي ممنوع اعلام کرد. 
موضوع ممنوعیت حجاب دختران دانشجو در دانشگاه ها هم چنان در دوران حزب عدالت 
تا سال 2007 که احمد نجدت سزر ریاست جمهوري را در اختیار  ادامه داشت و  و توسعه 
هرگونه  که  بود  این  علت  شاید  بود.  نگرفته  انجام  قانون  این  لغو  براي  اقدامي  هیچ  داشت، 
اقدام پارلمان و حکومت براي آزادسازي حجاب در دانشگاه ها، با وتوي رئیس جمهور طرفدار 
سکولاریسم  ـ احمد نجدت سزر ـ روبه رو مي شد. از سوي دیگر، بسیاري از مخالفان پوشش 
حجاب اسلامي در حوزه عمومي، سیاست هاي سزر را براي حفاظت جمهوریت رژیم امري 
با ممنوعیت حجاب در  براي مثال، دریا سازاک عقیده داشت: »سزر  ضروري مي دانستند. 
 )Sazak, 2003( ».از ارزش هاي جمهوري ترکیه دفاع مي کند )چانکایا )کاخ ریاست جمهوري
یکي دیگر از مخالفان استدلال مي کند: »حجاب سمبلي ارتجاعي است، بنابراین، با بسیاري از 
اصول عمده جمهوریت تناقض دارد.« )Yilmaz, 2003( از نظر این مخالفان، مرتجعین اسلامي 
قصد از بین بردن ارزش هاي جمهوري ترکیه را به شیوه اي انقلابي دارند و حجاب نمادي از 

پرچم این گروه هاست.
1 . YOK

150



در طرف دیگر این شکاف اجتماعي و سیاسي، لیبرال ها و محافظه کاران قرار دارند که 
این روشن فکران استدلال مي کنند که  از  به نقد سیاست هاي سزر مي پرداختند. بسیاري 
میان انسان هایي که از دولت خدمات مي گیرند و کساني که خدمات ارائه مي دهند، تفاوت 
وجود دارد. مطابق این دیدگاه، از یک سو، مقامات دولتي در حوزه هاي دولتي نمي توانند 
از نمادهاي اسلامي به شکل چشم اندازي دیني استفاده کنند. از سوي دیگر، در فضاهایي 
عمومي  مانند بیمارستان ها، ادارات عمومي، دادگاه ها یا دانشگاه ها که شهروندان در آنها 
به دنبال استفاده از خدمات دولتي هستند، مي توانند آزادانه در مورد زندگي خصوصي خود 

تصمیم بگیرند.
سرانجام در دسامبر 2007، رئیس جمهور جدید ترکیه یک پروفسور حامي حزب عدالت 
نگراني  باعث  موضوع  این  کرد.  انتخاب   )YOK( آموزش  عالي  ریاست شوراي  به  را  توسعه  و 
ژانویه 2008  یافت که در 14  افزایش  برآشفتگي سکولارها  نیروهاي کمالیست شد. زماني 
اردوغان اعلام کرد ممنوعیت پوشش حجاب اسلامي در دانشگاه ها مانعي جدي براي آزادي 
هاي مردم به شمار مي آید. )Turkish Daily News, 2008( به دنبال آن در 9 فوریه، 411 نفر 
از نمایندگان پارلمان 550 نفري ترکیه، با ایجاد دو تبصره در قانون اساسي ترکیه ممنوعیت 
به  فوریه  قانون در 22  این  لغو کردند.  را در حوزه هاي دانشگاهي  پوشش حجاب اسلامي 

تصویب عبدالله گل نیز رسید.
در  اسلامي  حجاب  موضوع  دادن  قرار  با  توسعه  و  عدالت  حزب  رسید  مي  نظر  به  اما 
بود. در 27 فوریه، احزاب  آزادي هاي فردي دچار اشتباهي جدي شده  چارچوب حقوق و 
مخالف جمهوري خواه خلق و حزب دموکراتیک چپ تبصره هاي جدید قانون اساسي را براي 
اساسي  قانون  دادگاه  از  ترکیه  دادستان  مارس،   14 در  بردند.  اساسي  قانون  دادگاه  به  الغا 
ممنوعیت حزب عدالت و توسعه و 71 نفر از اعضاي آن، از جمله اردوغان، عبدالله گل و بیش 
از 40 نفر از اعضاي پارلمان و 11 نفر از شهرداران را به دلیل سیاست هاي ضد سکولاریستي 
خواستار شد. حزب عدالت و توسعه 340 کرسي از 550 کرسي پارلمان را در دست داشت، 

بنابراین، مسئول اصلي طرح آزادسازي حجاب اسلامي در دانشگاه ها بود.
در نهایت، دادگاه قانون اساسي ترکیه که متشکل از یازده نماینده است و اکثر اعضاي آن 
را احمد نجدت سزر سکولار تعیین کرده بود، با 9 رأي موافق در مقابل 2 رأي مخالف تصمیم 
به لغو تبصره هاي ایجادشده توسط پارلمان گرفت. از سوي دیگر، دادگاه قانون اساسي ترکیه 
گرچه نتوانست حزب عدالت و توسعه را با ممنوعیت مواجه کند، ولي آن را با محدودیت کمک 
هاي مالي از جانب دولت مواجه کرد. بدین ترتیب، به نظر مي رسد مسأله حجاب با پیروزي 

سکولارها به پایان رسیده باشد.  

ج( قانون اساسي جدید ترکیه
بحران دیگري که به تازگي میان اسلام گرایان و لائیک ها رخ داده به جریان ایجاد قانون 
اساسي جدید ترکیه مربوط است. قانون اساسي کنوني ترکیه که تحت لواي ارتش ترکیه در 
سال 1982 به تصویب رسید تاکنون در مناسبات سیاسي و اجتماعي این کشور دردسرهاي 
بسیاري ایجاد کرده است. بسیاري از رهبران ترک در حال حاضر بر این امر اذعان دارند که 
قانون اساسي فعلي مانعي بزرگ بر سر راه حقوق ابتدایي و اساسي مردم و آزادي هاي شخصي 
آنهاست. آزادي بیان و ابراز اعتقادات دیني و مذهبي از موارد مهمي است که به عقیده آنها 

151در قانون اساسي ترکیه جایي ندارد.
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در این راستا، حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفت قانون اساسي مدني تري را در مجلس به 
تصویب برساند. قانون اساسي جدید قصد دارد هم آزادي هاي فردي را گسترش دهد و هم از قدرت 

)Turkish Daily Zaman, 2007( .ریاست جمهوري و ارتش به نفع جامعه مدني ترکیه بکاهد
محتواي قانون اساسي جدید به گونه اي است که قصد دارد برخي قوانین غیردموکراتیکي 
را که نیروهاي سیاسي کمالیستي با استفاده از آنها به سرکوب نیروهاي اجتماعي و سیاسي 
اسلام گرا مي پرداختند، تضعیف کند. البته دو اصل از این طرح 27 ماده اي قانون اساسي 

جدید بیشترین اهمیت را براي هر دو طرف اسلام گرایان و لائیک ها دارد که عبارت اند از: 
1. اعضاي دادگاه قانون اساسي ترکیه، که نقش مستقیم و بسیار مهمي در ابطال قوانین 
مصوب پارلمان ترکیه و هم چنین بستن احزاب در تاریخ ترکیه دارد، از یازده نفر به هفده 
افزایش مي یابد و بدین ترتیب، حقوق داناني از پایگاه هاي مختلف اجتماعي ترکیه مي توانند 

در آن شرکت و تصمیم گیري کنند.
2. ماده دوم مربوط به شوراي عالي دادستان ها و قضات و محاکم نظامي است. بر این 
اساس ساختار دادگاه هاي قضایي ترکیه دموکراتیک تر مي شود و نظامیان به استثناي جرایم 

)Yeni Safak, 2010( .نظامي از حق محاکمه در دادگاه هاي غیرنظامي برخوردار خواهند شد
اینکه حزب عدالت و توسعه بتواند اصلاحات مد نظر را با موفقیت به اتمام برساند، ابتدا 
در هاله اي از ابهام بود. آنها نخست باید قانون اساسي جدید را در پارلمان ترکیه به تصویب 
مي رساندند، )براي مثال باید توجه کرد یکي از مهم ترین اصول قانون اساسي جدید ترکیه که 
به انحلال احزاب با درخواست دادگاه قانون اساسي و اجازه پارلمان مربوط مي شد، نتوانست 
از پارلمان رأي کافي به دست آورد( و در مرحله بعد باید آن را به همه پرسي بگذارند و بالاي 
50 درصد آرا را به دست آورند. گفتني است قانون اساسي جدید ترکیه با رأي مثبت مردم 
همراه شد و بیش از 57 درصد )که عمدتاً اسلام گرا و محافظه کار بودند( در این همه پرسي 
به اصلاحات مد نظر رأي مثبت دادند. بدین ترتیب بار دیگر از قدرت نظامیان و احزاب لائیک 
ترکیه کاسته شد. به نظر مي رسد هنوز هم کشمکش میان اسلام گرایان و محافل کمالیست 
به پایان نرسیده و مشاجره هاي میان این گروه ها براي اصلاح بندهایي دیگر از قانون اساسي 

ترکیه ممکن است در ماه هاي آینده ادامه یابد.

نتیجه گیري
اسلام گرایي در ترکیه همواره اهداف خود را با استفاده از دو شیوه متفاوت پیگیري کرده است: 
نخست، اسلامیزه کردن کشور از بالا که با تسخیر قدرت دولتي صورت مي گیرد. دیگري، 
اسلامیزه کردن کشور از پایین که از طریق پرورش عناصر جامعه مدني انجام مي شود. جنبش 
نگرش ملي و بعضي روشن فکران اسلام گرا مانند کیساکورک از شیوه اول حمایت مي کنند. 
اما شیوه دوم که شکل غالب تري محسوب مي شود، از حمایت جماعت هایي مذهبي  مثل 

نقشبندي  ها و نورسوها برخوردار است.
پس از تجربه ناموفق حزب رفاه در ارائه گفتمان اسلام گرایي سنتي در ترکیه، به نظر مي 
رسد تجربه اسلام گرایان جدید ترکیه در قالب حزب عدالت و توسعه عملًا گفتمان کمالیستي 
در این کشور را با روش هاي دموکراتیک و مسالمت جویانه تضعیف کرده و گفتمان تازه اي در 
این کشور به منصه ظهور رسانده است. گفتمان جدید اسلام گرایي مي خواهد تعریف جدیدي  152



از همزیستي عملي اسلام و تجدد در جامعه ترکیه ارائه دهد. این گفتمان مقایسه اسلام و 
لائیسیسم را رد مي کند و معتقد است که اسلام دین است، اما لائیسیسم یک شیوه مملکت 
داري است و نباید میان این دو خلط کرد. در این دیدگاه، دین در امور اجرایي و سیاست-

گذاري دولت به طور مستقیم دخالت ندارد، اما دولت به باورهاي دیني افراد و گروه ها احترام 
مي گذارد و آنها آزاد خواهند بود مطابق اعتقادات دیني خود در اجتماع رفتار کنند.

گفتمان جدید جامعه را به صورت واحدي هماهنگ از تفاوت ها و تمایزها تعریف مي کند 
و از روابط قدرت در فراسوي حوزه رسمي میان کردها و ترک ها، مردان و زنان، مسلمانان و 
مسیحیان، و ... چشم پوشي و تنها روي حوزه سیاسي تمرکز مي کند. به همین دلیل، رجب 
طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از بینش هاي وحدت انگار در مورد حوزه عمومي به علت 
انسداد آن روي تمایزهاي اجتماعي و محدودسازي آزادي ها در کشور، انتقاد مي کند. بنابراین 
مي توان استدلال کرد که از این دیدگاه، گفتمان جدید اسلام گرایي، به صورت غیرمستقیم، 
به اسلامیزه کردن ترکیه با در آغوش گرفتن دموکراسي و تقویت بخش هاي مختلف جامعه 

مدني، کمک زیادي کرده است. 
به نظر مي رسد گذار جمهوري ترکیه از کمالیسم به سمت حکومت جامعه مدني توانسته 
در حال حاضر براي گروه هاي اسلام گرا آزادي هاي زیادي به دست آورد، با این حال، باید 
توجه کرد که صرف آزادي هاي مدني نمي تواند باعث شکل گیري حکومتي اسلامي در این 
کشور شود. زیرا قانون گذاري در جامعه اسلامي باید در چارچوب قوانین قطعي اسلام صورت 
گیرد و تعارضي با احکام الهي نداشته باشد. به عبارت دیگر، پس از آنکه افراد آزادانه عضویت 
در امت اسلامي را پذیرفتند، باید به لوازم آن )که حرکت در چارچوب موازین اسلامي است( 
مي کنند،  یاد  گرایي1  نوعثمان  به  آن  از  برخي  که  از حکومت  این شکل  اما  پاي بند  شوند. 
تلقي  بلکه  شود،  مي  شناخته  دیني«  »مردم سالاري  نام  به  ایران  در  که  نیست  چیزي  آن 
دیگري از اسلام گرایي در ساختار سیاسي است. در واقع، نوعثماني گرایي الگویي را به جهان 
اسلام معرفي مي کند که درون خود، عناصرِ اساسي دموکراسي غربي را دارد و به تعبیري، 
اسلام دموکراتیزه به سبک غربي را معرفي مي کند و از این جهت، درست در نقطه مقابل 
مردم سالاري دیني و مدینه النبي در بیان ایراني قرار دارد. به همین علت، برخي اندیشمندان 
معتقدند نوعثماني گرایي با الگویي که ارئه مي دهد، متناسب با همان دموکراسي غربي است، 
و حمایت هاي امریکا از این جریان در جهان اسلام را مي توان در این قالب بررسي کرد. البته 
در این میان وجود مخالفت هایي با سیاست هاي امریکا به معناي نفي این تناسب نیست، بلکه 

درست در راستاي همین تناسب قرار دارد.
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